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عکس روز

کرونا یک همکار محجوب را از ما گرفت

پایان دلبری اینستاگرامی

انگار  تئاتر،  و  سینما  اهل  از  بعد 
و  مطبوعاتی  بچه های  بود  قرار 
چرا  شوند  شوکه  هم  ورزشی نویس 
همچنان  ناجوانمرد  کرونای  که 
شهر  این  خیابان های  کوچه  در 
کردن  دستچین  مشغول  و  می تازد 

بهترین هاست.
سابق  همکار  رستم نمدی  آرش 
ما در تحریریه روزنامه »ایران ورزشی« 
بود.  محجوب  آرش  رفت.  ما  میان  از 
پسر اردبیل و عاشق فوتبال. همیشه در 
گوش  خوب  اول  فوتبالی  بحث های 
کلامی  مجادله  وارد  بعد  و  می کرد 
و  بود  فنی  بحث های  عاشق  می شد. 
عبارت  به  داشت.  هم  را  سوادش  البته 
خوب  را  فوتبال  خم  و  چم  درست تر 
حاشیه هایش  وارد  می شناخت. 
فن  از  صحبت  بود  چه  هر  و  نمی شد 

فوتبال بود و بس.
داشت  مسابقات  ارقام  و  آمار  استخراج  به  فراوانی  علاقه 
نداشت.  لنگه  که  می کرد  درست  خودش  برای  دستکی  و  دفتر  و 
روزها  آن  نداشت.  عجله  ما  اکثر  مثل  مطالبش  نوشتن  برای 
دقت  با  را  مطالبش  طوری  نبود،  کامپیوتر  و  تایپ  از  خبری  که 
می کند  خطاطی  دارد  انگار  که  می نوشت  فراوان  وسواس  و 
به  بدهد.  نمره  متنش  زیبایی  و  تمیزی  به  کسی  است  قرار  و 
بین  و  بود  شده  حروفچین ها  محبوب  خصلت،  همین  خاطر 
از  آرش  داشتند.  دوست  بیشتر  همه  از  را  او  تحریریه  بچه های 
حکم  تعصبش  به  منطق  که  بود  دوآتشه  پرسپولیسی های  آن 
سالنی  بازی های  وقت  اما  بود  هم  بایرنی  و  آلمانی  نمی راند. 
 90 دهه  ابتدایی  طلایی  سال های  آن  به  مربوط  پارما  کت  یک 
وفادار  آن  به  و  داشت  دوست  را  پارما  ایتالیا  در  می کرد.  تن  به 
داشت  افت  برایش  داشت  که  وزنی  اضافه  وجود  با  بود.   مانده 
اینطوری  بیاورد.  کم  هم  خودمان  دوستانه  سالنی  فوتبال  در 

جلو،  می کشاند  را  خودش  که  بود 
می زد  خشک  پای  نوک  شوت  یک 
گاهی  عقب.  برمی گشت  دوباره  و 
می شد  گل  شوت هایش  اوقات 
گل های  اندک  آن  از  بعد  حتی  اما 
بدون  و  نداشت  اصول  و  ادا  سخت 
فریادی  یا  کند  خوشحالی  اینکه 
می خورد.  را  حرف هایش  بزند 
شانس  می گفت  دلش  توی  انگار 
وگرنه  نیستم  فرم  روی  که  آوردید 

نشان تان می دادم!
گسترده ای  لغات  دایره  آرش 
متقاطع  کلمات  جدول  و  داشت 
وقتی  طبیعتاً  می کرد.  طراحی 
گستردگی  این  می نوشت  چیزی 
می آمد  کمکش  به  لغات  دایره 
خواندنی تر  فنی اش  مطالب  و 
و  بود  خنده  خوش  آرش  می شد. 
برای  فنی  بحث های  آخر  همیشه 
ضربه فنی کردن حریفش یک خنده مفصل نصیبش می کرد و 

این هم از خوبی اش بود.
او  به  هم  دنیا  می کشید.  هم  سیگار  و  بود  رفته  بالا  وزنش 
و  زد  ریپ  قلبش  که  شد  همین  بود.  نداده  نشان  خوشی  روی 
همه  گفتم  او  از  که  اینها  شد.   بیمارستان  و  جراحی  درگیر  مدتی 
خوشی مان.  روزگار  برای  بود.  قبل  دهه  دو  به  نزدیک  به  مربوط 
برای دورانی که حال همکارمان برایمان مهم بود و به احوالش 
بودیم  نشنیده  آرش  از  چیزی  هیچ  آن  از  بعد  می کردیم.   توجه 
الا آن عمل جراحی قلبش. فکر می کردیم او هم گوشه ای از این 
سختی های  با  ما  همه  مثل  و  می دهد  انجام  را  کارش  دارد  دنیا 
داستان  بود  قرار  اینکه  از  غافل  می رود  پیش  و  می جنگد  روزگار 
از  کرونا  را  رستم نمدی  آرش  کند.  تمام  کرونا  را  زندگی اش 
مطبوعات ورزشی گرفت. برای دوست خوب مان آرامش ابدی 

و برای خانواده اش صبر فراوان طلب می کنیم.

حضــور نــوه علــی آقــا پرویــن بــا پانــزده کیلــو اضافــه وزن 
در تیم هــای پایــه پرســپولیس را گرامــی می داریــم. ایشــان 
بــا توهیــن کــردن بــه طرفــداران تیــم رقیــب در اینســتاگرام 
ــال  ــی در فوتب ــرای بزرگ ــای لازم ب ــه ظرفیت ه ــد ک ــان دادن نش
 ایــران را بــه خوبــی دارنــد. ســن و وزن بهانــه اســت. بــه اهــداف

 بلند مدت فکر کن.
پدربــزرگ  آدم  اســت  خــوب  چقــدر  اخلاقــی:  نتیجــه 
هــم  جایــی  بــه  نداشــتیم  کــه  مــا  باشــد.  داشــته  معــروف 

. یم ســید نر
***

در  طوفانــی  شــروع  از  بعــد  منصوریــان  علیرضــا 
ــده.  ــوزی ش ــن س ــار روغ ــدار دچ ــک مق ــالا ی ــازی، ح تراکتورس
عکس هــای  کــردن  پــاک  از  کنایــه  البتــه  طوفانــی  شــروع 
ــت  ــب رضای ــرای جل ــتاد ب ــه اس ــان روزی ک ــت. هم ــته اس گذش
هــواداران تراکتورســازی، تمــام گذشــته خــود را پــاک کــرد، 
ــد.  ــی   نمی رس ــه جای ــردن ب ــری ک ــن دلب ــه ای ــود ک ــخص ب مش

ــازی  ــواداران تراکتورس ــا ه ــته ام ــگ گذش ــه از لی ــه هفت ــط س فق
ــن  ــر م ــه نظ ــده اند. ب ــان ش ــی خودش ــاری مرب ــتار برکن خواس
ــاک  ــی اش پ ــتاگرامش را از روی گوش ــار اینس ــک ب ــا ی ــی آق عل

ــرد! ــه ک ــاید افاق ــد ش ــب نمای ــاره نص ــد و دوب کن
***

ــد  ــوان را دارن ــن ت ــئولان ای ــه مس ــت ک ــران اس ــط در ای فق
کــه از اتفاقــی مثــل تصویــب شــدن اساســنامه در فیفــا بــه 

گونــه ای یــاد کننــد کــه انــگار شــاخ غــول را شکســته اند!
فوتبــال  فدراســیون  عمومــی  مجمــع  در  )بهارونــد 
ــا  ــد ت ــکنی کنن ــتند کارش ــعی داش ــی س ــی برخ ــزود: از طرف اف
اساســنامه بــه تأییــد نرســد کــه بــا وجــود ایــن کارشــکنی ها 
ــاری  ــز آم ــع نی ــش از مجم ــید. پی ــا رس ــد فیف ــه تأیی ــنامه ب اساس
از اعضــای مجمــع در خصــوص تأییــد اساســنامه گرفتیــم 
ــوص  ــن خص ــری در ای ــار بی نظی ــت و آم ــت اس ــا مثب ــه نظره ک
ــا تأییــد اساســنامه یــک اتفــاق مانــدگار در  ــب کردیــم. ب کس

ــورد.( ــد خ ــم خواه ــور رق ــال کش فوتب

 سولشـــائر اخیـــراً در مصاحبـــه ای گفتـــه تأثیـــری کـــه برونـــو 
ــتیانو  ــر کریسـ ــل تأثیـ ــت مثـ ــته درسـ ــتر گذاشـ ــدز در منچسـ فرنانـ
ــال  ــه رئـ ــش روزی بـ ــل هموطنـ ــم مثـ ــا او هـ ــت. آیـ ـــدو اسـ رونال

ــرد؟ ــلا می گیـ ــوپ طـ ــی رود و تـ ــد مـ مادریـ

مارادونا و جنگ

ـــد  ـــتاده. هنرمن ـــان ایس ـــز عثم ـــی، عزی ـــار نقاش ـــد. کن ـــی می کن ـــی دور خودنمای ـــت، از راه ـــازه اس ـــر و ت ـــت  ت ـــخص اس ـــش مش ـــه از رنگ ـــا ک ـــی مارادون ـــش. نقاش ـــهر بینی ـــت. ش ـــوریه اس ـــا س اینج
ـــد  ـــس را محم ـــرود. عک ـــاد ب ـــت از ی ـــرار نیس ـــا ق ـــالا حالاه ـــته ح ـــش کاش ـــه در دل هواداران ـــقی ک ـــادوی او و عش ـــگار ج ـــیده. ان ـــگ زده کش ـــهر جن ـــن ش ـــای ای ـــی را روی خرابه ه ـــه نقاش ـــوری ک س

ـــه. ـــرای AFP گرفت ـــاج کادور ب ح

۹ آذر ۱۳۷۶

شنبه شب ملبورن
 شب رؤیای ایرانیان بود

ایرانیان   ۱۹۹۷ نوامبر   ۳0 با  برابر   ۱۳۷6 آذر  نهم 
مقیم ملبورن و دیگر شهرهای استرالیا کـه برای تماشای 
ملبورن  ورزشگاه  به  استرالیا  و  ایران  فوتبال  مسابقه 
جهانی  جام  به  ایران  تیم  صعـود  از  پس  بودند،  رفته 
بــه  و  ریختند  شهر  این  خیابان های  به  فرانسه   ۹8
در  استرالیا  مقیم  ایرانیان  پرداختند.  پایکوبی  و  جشن 
خود،  اتومبیل های  بوق  زدن  با  ملبورن  خیابان های 
تا  اسلامی  جمهوری  پرچم  دادن  تکان  و  شیپور  و  طبل 
گردش  حال  در  شهر  این  خیابان های  در  شب  از  پاسی 
را  خود  استرالیا  مقیم  ازایرانیان  بیشماری  تعداد  بودند. 
بـــه هتل محل اقامت اعضای تیم ملی فوتبال رساندند 
با  همراه  کوچکی  جشن  شکلات  و  شیرینی  و  گل  با  و 
ملی پوشان بر پا کردند. خوشحالی و شادی آنها به حدی 
ملی  تیم  اعضای  به  و  می ریختند  شوق  اشک  که  بود 
می گفتند.علیرضا   تبریک  را  موفقیت  این  یکدیگر  و 
نقشه  و  پـــرچم  به  منقش  سفید  بلوز  که  ملک محمدی 
ملبورن  به  ایرنا  اعزامی  خبرنگار  به  داشت  تن  به  ایران 
و  است  استرالیا  مقیم  ایرانیان  شب  »امشب  گفــــت: 
از فردا روز سربلندی بیشتر ایرانیان در این کشور است.«

وی افزود: »از فردا صبح با سربلندی و افتخار بیشتر 
بزرگ  خاطـره  این  و  کرد  خواهیم  معرفی  ایرانی  را  خود 
خواهیم  تعریف  استرالیایی ها  برای  را  جاوید  همیشه  و 
که  خوشحالم  »آنقدر  گفت:  نیز  فقهی نژاد  شیوا  کرد.« 
خود را در حال پرواز در آسمان می بینم. این شب، شب 
رویایی ایرانیان مقیم استرالیا است.« وی افزود: »بیش 
مقیم  ایـــــرانیان  به  هیجانی  چنین  که  بود  سال   20 از 
با  پس  این  از  که  خوشحالم  و  بود  نداده  دست  استرالیا 
کرد.«  خواهیم  زندگی  کشور  این  در  سربلند  ایران  نام 
مسابقه  این  برای  روز  پنج  از  کمتر  در  »مادرم  گفت:  وی 
برای  کوچک  پـرچم   500 و  بزرگ  پرچم  صد  یک  از  بیش 
دور گردن و پیشانی دوخت که همه اینها نشان از عشق 

و علاقه به کشورمان دارد.«

هومن جعفری

در چنین روزی

علی کمانگری
پنالتی

سامان موحدی راد
تک به تک

برای او که قبل از همه، معمولی بودن را دریبل زد

مرثیه ای برای یک دیوانه

نمی توان مارادونا را فراموش کرد

تو، یه سایه بودی...
یعنی  است.  نشده  هضم  برایم  مرگ  خبر  این  هنوز 
است  درست  نیست؟  زنده  مارادونایی  دیگو  دنیا  در  دیگر 

دنیا  فوتبال  یک  سطح  در  اخیر  سال های  در  او  که 
لیگ های  در  نامناسب  احوالی  در  اغلب  و  نبوده 

ناشناخته تری  تیم های  هدایت  ناشناخته ای 
حرفه ای  زندگی  مگر  اما  داشته  عهده  بر  را 

خلاصه  اینها  در  فقط  بازیگر  یک 
مارادونا  که  است  کسی  چه  می شود؟ 

دنیای  در  را  او  تأثیر  و  نشناسد  را 
سال هایی  در  درست  نداند.  فوتبال 
فوتبال  تا  می کرد  تلاش  فیفا  که 
پیش  شدن  حرفه ای  سمت  به  را 

چه  کند  درآمدزایی  آن  از  و  ببرد 
جذب  برای  مارادونا  دیگو  از  بهتر  کسی 

همان  درست  فوتبال.  به  جهانی  مخاطب 
کردن  وارد  با  گرفت  تصمیم  فیفا  که  زمانی 
یک  به  را  ورزش  این  فوتبال  به  پول  چرخه 
به  نیاز  چیزی  هر  از  بیش  کند  تبدیل  صنعت 
روی  عکس شان  و  نام  که  داشت  نمادهایی 

اقبال  از  و  باشد  تلویزیونی  شبکه های  و  تی شرت ها  دیوارها، 
که  بود   1986 جهانی  جام  در  مارادونایی  دیگو  که  بود  آنها 
حرکت  آن  از  برساند.  قهرمانی  به  را  تیمش  تنه  یک 
انفجاری در بازی با انگلستان بگیر تا نقش بی بدیلش 
که  می داد  نشان  همه  و  همه  آرژانتین  قهرمانی  در 
در  است.  کرده  پیدا  پولساز  سلطان  یک  فوتبال 
واقع مارادونا همان چیزی بود که دنیای فوتبال 
قهرمان،  می خواست.  میلادی   80 دهه  در 
او  که  فراوانی  حاشیه های  با  سرکش  و  عاصی 
کمک  همین ها  و  می کرد  رسانه ها  محبوب  را 
می کرد هر روز بر مشتاقان فوتبال افزوده شود 
که  سال  ها  آن  ستاره های  عشق  به  بسیاری  و 
و  فوتبال  عاشق  بود  سرسبدشان  گل  مارادونا 
این جادوی دنیای جدید شوند. مارادونا هرچه 
خارج  کار  هر  و  بود  شخصی اش  زندگی  در  که 
به  کرد  غیرفوتبالی  دنیای  در  که  اخلاقی  و  عرف  از 
جای خود محل قضاوت و بازخواست است اما با همه 
فوتبال  به  دادن  شکل  برای  او  نقش  از  نمی توان  اینها 

جدید چشم پوشی کرد.

کنـــم.  تقلیـــد  او  از  را  چیـــزی  نداشـــتم  جـــرأت  »هرگـــز 
جـــان  بـــه  را  او  از  تقلیـــد  ریســـک  نبایـــد  بـــود.  تقلید ناپذیـــر  او 
ــون  ــدان پیرامـ ــن زیـ ــته زین الدیـ ــی از نوشـ ــن بخشـ ــد.« ایـ می خریدیـ
دیه گـــو آرمانـــدو مارادونـــا اســـت کـــه بـــه تازگـــی در مجلـــه »فرانـــس 
 فوتبـــال« منتشـــر شـــده اســـت. »تقلیـــد ناپذیـــر«. مهم تریـــن واژه ای 
ــز  ــه چیـ ــتی چـ ــه راسـ ــت. بـ ــرده اسـ ــه  کار بـ ــو بـ ــرای دیه گـ ــزو بـ ــه زیـ کـ
مطرح تریـــن  از  مـــورد  دو  زدن  می کنـــد؟  تقلید ناپذیـــر  را  دیه گـــو 
گل هـــای تاریـــخ فوتبـــال )دســـت خـــدا و گل قـــرن( در یـــک مســـابقه، 
ــه  ــت بـ ــالات، بازگشـ ــل و انتقـ ــورد نقـ ــاره رکـ ــد  بـ ــردن چنـ ــا کـ جابه جـ
فوتبـــال بعـــد از دو محرومیـــت طولانـــی یـــا بالاتـــر از همـــه اینهـــا، 

بـــودن«؟ مارادونـــا  آرمانـــدو   »دیه گـــو  خـــود 
در  را  نبـــوغ  انـــدازه  ایـــن  تـــا  تاکتیـــک  آنکـــه  از  قبـــل  ســـال ها 
فوتبـــال بـــه حاشـــیه برانـــد و ورود افراطـــی علـــم و جزئیـــات، فوتبـــال 
دیه گـــو  باشـــد،  کـــرده  تبدیـــل  صنعـــت  یـــک  بـــه  لـــذت  یـــک  از  را 
آخریـــن نفـــرِ نســـلِ فوتبالیســـت هایی بـــود کـــه می توانســـت قواعـــد 
و بازیکنـــان را، هـــر دو بـــا هـــم، بـــه هـــم بریـــزد و در شـــمایل یـــک 
ـــه  ـــاند. کاری ک ـــار برس ـــه افتخ ـــه قل ـــهر را ب ـــا ش ـــت ی ـــک  مل ـــان، ی ابرقهرم
بـــا آرژانتیـــن 86 و ناپولـــی 87 و 89 انجـــام داد. مـــا، فوتبـــال و دیه گـــو 
ـــم  ـــا ه ـــت ب ـــای درس ـــت و ج ـــان درس ـــه در زم ـــیم ک ـــحال باش ـــد خوش بای
تلاقـــی پیـــدا کردیـــم؛ ســـه دهـــه قبـــل، در روزگاری کـــه انســـان مـــدرن 
هنـــوز تـــا ایـــن انـــدازه بـــه ورطـــه ســـازش پذیری و  منفعـــل بـــودن پـــای 
ننهـــاده بـــود و دیوانه هـــا همچنـــان می توانســـتند  کمـــی زندگـــی 

ــد. ــا دهنـ ــاد معمولی هـ ــردن یـ کـ
بـــه  پـــای  هوایـــی  و  حـــال  چنـــان  در  لانـــوس  زریـــن«  »پســـر   
ـــت  ـــل هف ـــر از دریب ـــی قبل ت ـــت، خیل ـــبز گذاش ـــتأصل س ـــتطیل مس مس
ـــل زد و  ـــودن« را دریب ـــی ب ـــیلتون، »معمول ـــر ش ـــی و پیت ـــن انگلیس بازیک
ـــه  ـــال اضاف ـــخ فوتب ـــه تاری ـــن را ب ـــی زری ـــود، برگ ـــور خ ـــه حض ـــی دو ده ط
کـــرد؛ بـــا بـــه جـــا  گذاشـــتن یـــک قانـــون مهـــم بـــرای دیوانه هـــا: هیـــچ 
ــه   ــرای همـ ــو؛ بـ ــکریم دیه گـ ــو متشـ ــس، از تـ ــدارد. پـ ــود نـ ــی وجـ قانونـ

جنونـــی کـــه بـــه مـــا هدیـــه دادی.

فقید،  مارادونای  آرماندو  دیه گو  مهارت  و  تکنیک  مورد  در 
شاید  صاحب نظرترند.  قدیمی تر  تحلیل گران  و  کارشناسان 
بتوان گفت او بی همتاترین و خلاق ترین هافبک هجومی تاریخ 
که  کرد  انکار  نمی توان  اما  گفت  نتوان  هم  شاید  و  بوده  فوتبال 
فارغ  را،  فوتبال دوستان  بعد  نسل های  مارادونا  نظیر  هیچ کس 
شیفته  اجتماعی شان،  موقعیت  و  نژاد  ملیت،  مکان،  زمان،  از 
قشر  محبوب  تیم  که  بوکاجونیورز  در  مارادونا  نساخته.  خود 
محروم آرژانتین بود، پسر طلایی کشورش شد؛ ولی درگذشتش، 
میلیون ها طرفدار متمول تیم رقیب، ریورپلاته را نیز با کوله باری 

از بهت و اندوه و خشم به خیابان های بوینس آیرس کشاند.
درون  دیه گوئیتو  اعجاز  تماشای  از  من،  هم نسل های  و  من 
مستطیل سبز و در لباس بارسلونا، ناپولی و آلبی سلسته محروم 
دیگر  و  قرن  گل  تماشای  از  شدیم،  آشنا  که  فوتبال  با  بودیم. 
هایلایت های موجود از مارادونا لذت می بردیم ولی گوشمان با 
محاکمه،  از  می شد؛  پر  مخدر  مواد  به  فوتبال  نابغه  اعتیاد  اخبار 
قلب  آنها  حکایت  که  منجلاب هایی  به  رفتن  و  هپاتیت  به  ابتلا 
در  بود،  که   2007 سال  حتی  می آزرد.  را  ورزشی ای  خبرنگار  هر 
یک ماه، سه بار متوالی شایعه درگذشتش سوهان روحمان شد 
خودش  زندگی  با  دیه گو  نیست  مهم  گواردیولا،  پپ  قول  به  اما 

چه کرد؛ بلکه مهم این است که با زندگی ما چه کرد.
پاپاراتزی ها  و  رسانه ها  دوربین ها،  میلادی،   80 دهه  در 
ریز  رونالدو،  و  مسی  مانند  که  بودند  نشده  گسترده  به قدری  هنوز 
ولی  کنند؛  فاش  برایمان  را  مارادونا  شخصی  زندگی  جزئیات 
بودن  بی ریا  و  بودن  عاشق   محدود  قاب های  همان  در  ال دیز 
را  فوتبال  به  عشق  بی شک  مارادونا  داد.  یاد  ما  از  بسیاری  به  را 
رقص های  ورزشگاه ها،  در  کردن  گرم   هنگام  به   کرده.  معنی 

شده  پخش   ترانه های  با  موزون  که  فوتبال  توپ  با  عاشقانه اش 
برایمان  را  عشق  این  می تاختند،  پیش  ورزشگاه  بلندگوی  از 
آرژانتینی ها  غیر  به  حتی  را  وطن  به  عشق  وی  می کردند.  تداعی 
را  انگلیس  ملی  تیم  سنگربان  و  مدافع  پنج  او  وقتی  داد.  یاد 
به  را  آرژانتین  تنها  بدوزد،  آنان  دروازه  تور  به  را  توپ  تا  زد  دریبل 
انتقام  مردمش  طرف  از  بلکه  نبرد؛   1986 جام جهانی  فینال 
اسپانیولی،  گزارشگر  گرفت.  را  فالکلند  جنگ  کشته   649 خون 
که  می گفت  حق  به   هم  و  می داد  سر  فوتبال«  »زنده باد  هم 
را  آرژانتین  نام  و  می کنند  گره  را  مشتشان  ملت  یک  گل  این  با 
هرجا  به  نابغه  ناپل،  و  کاتالونیا  تا  بوکاجونیورز  از  می زنند.  فریاد 
را  آغازینش  نقطه  حکم  که  بود  خاستگاهی  نماد  می رفت،  که 
ایتالیا،  جنوب  در  جوامع.  مظلوم  و  محروم  اقشار  نماد  داشت؛ 
جام های  تمام  فتح  در  و  رسید  هم  ناپل  افتخاری  شهروندی  به 
روحیه  بر  بسیاری  کرد.  نقش آفرینی  امروز  تا  ناپولی  مهم 
بحبوحه  در  ویژه  به   می ورزیدند؛  انتقاد  جنون آمیزش  و  عیاشی 
جام جهانی اخیر که پس از پیروزی آلبی سلسته، حالت طبیعی 
خوشگذرانی های  اما  کشید  نیز  بیمارستان  به  کارش  و  نداشت 
چالش  به   جهت  بوده،  وی  قشر  برای  مقاومت  یک  بیشتر  وی 

کشیدن نظم موجود.
 10 شماره  تلفیق  )که  می دادند  را   D10S لقب  وی  با  اینکه  با 
وی با عبارت خدا در زبان لاتین بود(، وی سه  سال پیش در کلکته 
دیه گوئیتو  شاید  نمی خواند.  فوتبال  خدای  را  خود  گفت  هند 
خدای فوتبال نباشد اما با درگذشت وی، شکی نیست که فوتبال 
یکی از زیباترین تکه هایش را از دست داد؛ تکه ای که آرسن ونگر 
به  یافتنش  برای  باقی  جهان  در  است  حاضر  می گوید  آن  درباره 

جهنم نیز برود.

نفر به نفر

D10S، عادت و عشق و عاطفه

دیه گوئیتو؛ فراتر از یک فوتبالیست
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سام ستارزاده

و خدایی که دیگر نزدیک نیست

نابغـــــه  مجنــــون

گزارش

دیه گو آرماندو مارادونــا برای خیلی ها خدای 
فوتبال بود. کســی نمی توانســت اســتعداد و شور 
او در مســتطیل ســبز را کتمــان کنــد و کســی هــم 
نمی توانســت دوستش نداشته باشــد. مارادونا در 
دنیای حد وسط ها جایی نداشــت، در دنیای صفر 
و صدی ها هــم همینطور. دیه گو را یا باید دوســت 
می داشــتی و یا باید عاشــقش می بــودی، تنفر از او 
غیرممکــن بــود. مارادونایــی که خیــل عظیمی از 
مردم دهــه ۷0 و 80 میــلادی را عاشــق فوتبال کرد 
و خــودش هم برچســب خدایــی را بر ســینه اش 

چسباند اما خیلی صفر و صدی بود؛ بیش از حد.
هدایــت  تحــت  آرژانتیــن  کــه  روزی  همــان  
مارادونــا بــا نتیجــه ای مفتضحانــه از جام جهانی 
برگشــت،  بوینس آیــرس  بــه  و  شــد  حــذف   20۱0
بایــد می فهمیدیم که عشــق مردم ســرزمین نقره 
بــه خــدای خــود محــدود بــه نتیجه هــا نیســت؛ 
آرژانتینی هــا مارادونــا را دوســت داشــتند چــون 
مارادونــا بــود و چــون نمی تــوان خدا را دوســت 
نداشــت. شــاید هر کــس دیگــری آن تیــم پرمهره 
را بــه قهرمانــی در آفریقای جنوبی نمی رســاند، با 
عصیــان هواداران آلبی سلســته در سراســر کشــور 
انتقــاد  بی رحــم  بولدوزرهــای  و  می شــد  مواجــه 

بی محابا از رویش رد می شــدند اما دیه گو آمد و در 
آغــوش مردمی جای گرفت که او را هنوز دوســت 
داشــتند و هنوز می پرســتیدند ش. مارادونا نشــان 
داد که با دریبل های بی امان گلِ قرن بی نظیرش و 
یا با دست خدای آتشینش به قلب مردم آرژانتین 
نفــوذ نکــرده، دیه گو حتــی در زمان شکســت هم 
معشــوقه ای بود عاشق کش و این را از همان روزها 

باید می دانستیم.
دیه گو هرچه در زمیــن فوتبال بی نقص عمل 
می کرد و هرچه دلبری هایش را در مســتطیل ســبز 
به بهترین شــکل ممکن نمایش مــی داد اما دنیای 
بیــرون از گود را عجیــب طی کرد و نخواســت که 
خدا باشــد. خدای فوتبال در زندگی شــخصی اش 
خیلی آدم بود و خیلی معمولــی. مارادونا فوتبال 
را ترک کرد تا اشــتباه کند، تا در اعتیاد غرق شود، تا 
در بی  بند و باری غلت بخورد و تا مقام انســانیت 
تنــزل پیــدا کنــد. دیه گــوی عزیــز تمــام آن صفر و 
صدهایــش را به کلاب ها، بارها و مجالس آنچنانی 
برد تا نشــان دهد در این زمینه هم بی نظیر اســت. 
مصرف کوکائین را به حد اعلایش رســاند تا نشان 
دهــد کســی در ایــن زمینه هــم مانند فوتبــال روی 
دســتش نیســت، بطری های مشــروبات را به جای 

توپ همدم همیشــگی خود کرد تا جایگزینی برای 
دوست ســابقش پیدا کند و لقبش را هم تغییر داد 

تا دیگر خدا نباشد.
مارادونا از خدایی خســته بود و این خســتگی 
او را بــه سرکشــی نزدیــک کــرد. کســی کــه فیلــم 
بازی هایش هنوز هم بــرای الگوبرداری جوان ترها 
کاربــردی  اســت و پیراهن های نمادیــن اش هنوز 
هــم در ناپــل و بوینس آیــرس طرفــداران پــر و پــا 
قرصی دارد، دیگر نخواســت که نابغه باشــد و این 
نبوغ ذاتی کتمان ناپذیر، او را به مرز جنون رساند؛ 
جنونی بی مرز، بی وقت و بی رحم. اســطوره ای که 
تنهــا قهرمانی هــای آرژانتین در جام هــای جهانی 
را بــه  تنهایی کســب کرد، کســی که ناپــل را از یک 
دهکده مــرده به قطب گردشــگری فوتبــال ایتالیا 
تبدیل کرد و کســی که اســتعداد عجیبی در منفجر 
کــردن پل های پشــت ســرش داشــت، آرام رفت 
تا خداوند دســتش را ناگهان پس بگیــرد. مارادونا 
تــاوان این همه مســتعد بودنش را پــس داد و این 
تاوان او را به جایی رســاند که معنای مطلق تباهی 
را یدک بکشد. ال دیه گو همه چیزش را در بالاترین 
ســطح انجام داد؛ چه فوتبال را، چه خوشگذرانی 

را و چه تباهی را.

میعاد نیک

پرونده


